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 دایت کند. خداوند موسیقی را در اختیارمان قرار داد تا بیش از هر کاری ما را به سمت بالا ه

مان کند، تواند ما را تعالی ببخشد، منحرفهای بسیاری را توامان دارد: میموسیقی ویژگی

ها را در ترین قلباش سرسختهای مالیخولیاییترین نغمهتواند با ظریفشادمان کند و می

 اش این است که افکارمان را به سمت چیزهای بالاتر هدایتی اصلیهم بشکند. اما وظیفه

 مان بیفکند...کند، تعالی ببخشد، حتی گاهی لرزه بر تن

کند که از کلماتِ نهفته در اشعار هنر موسیقایی اغلب با صداهایی ارتباط برقرار می

مان را تعالی مان آگاه... موسیقی موجودیتهای قلبترین تَرَکتاثیرگذارترند و بر پنهان

 کند.ت میبخشد و ما را به سمت خِیر و درستی هدایمی

 فریدریش نیچه

 
 

 





 

 

 

 

 فصل اول: کلیات

 

 مقدمه

آنچه مسلم است امروزه موسیقی از صورت یک هنر صرف به درآمده، در تمام مجامع و جوامع 

ای که نه تنها در دنیا در کسوت یک پدیده ضروری و مورد نیاز، رخ نمایانده است؛ پدیده

ملات سیاسی، اقتصادی، دینی، اعتقادی و ها نقش اساسی داشته، بلکه در تعاتبادل فرهنگ

گیری برخی گرایشات علوم تجربی نیز جای پایی برای خود محکم حتی در تحول و شکل

های علمی و دینی و اعتقادی، نموده است. این امر سبب شده است تا در بسیاری از زمینه

ینباره مطرح شود تری در اهای جدید و جدینقاط مبهم زیادی پدیدآمده، روز به روز پرسش

که بسیاری از آنها محتوایی فلسفی دارند و نیز برخی از آنها سوالاتی کلامی و بعضا دینی 

توان آن را ی موسیقی خود، پرسشی فلسفی است و میهستند. پرسشگری از چیستی فلسفه

ی موسیقی به بحث گذارد و مانند هر دانشی به تعریف و مشخص کردن در ذیل نام فلسفه

ی همان دانش پرداخت. با تخصصی شدن علوم، فلسفه، آن نقش خود ل آن در فلسفهمسائ

ها شد. ی تمام علوم بود، از دست داد و تبدیل به دانشی در میان سایر دانشکه در بردارنده

تواند صورت گیرد؛ ابتدا از طریق موضوع فلسفه تشخیص این دانش از سایرین از دو طریق می

ش آن در پرداختن به موضوعات. شناسایی از طریق موضوع هنگامی و دیگری از طریق رو

شود که در این صورت موضوع آن ی محض صحبت میی فلسفهقابل پیگیری است که درباره

های خاص در مورد هستی به عنوان یک کل است؛ اما وقتی فلسفه به علوم و یا هستی

ناعات است نه موضوع، بلکه روش پردازد، آنچه باعث تشخیص فلسفه از سایر علوم و صمی

ی نگاه فلسفی به آن تواند مشخص کنندهفلسفه در مواجهه با آن موضوعات است که می

 موضوع باشد.

کنند، در علوم به روش تجربی و از طریق ارج نهادن بر حواس و اعتماد بر آنها عمل می

اعتماد است به حواس بیبرد و حالیکه فلسفه با قیاس و برهان و منطق کار خود را پیش می

دهد، ولی فلسفه دهد. علوم تجربی به ما دانش میو یا حداقل عنصر اصلی را حس قرار نمی
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توان به پرسشگر از طبقه بندی و تقسیم بندی هر چیزی در جهان های مختلفی که میاز راه

کند و یآورد. فلسفه از آنچه قبل یا بعد از علم است پرسش مپرداخت، صحبت به میان می

پردازد و همچنین از روش علوم پرسش به عمل همچنین به تحلیل مفاهیم هر علم می

 آورد. می

ی موسیقی صحبت حال که گفته شد کار فلسفه اساسا پرسشگری است پس وقتی از فلسفه

آید در واقع منظور از آن پرسش از اصول و کلیات اندیشه در باب موسیقی است. به میان می

های ی موسیقی، مطالعه پرسشاند: فلسفهی موسیقی گفتهاستا در تعریف فلسفهدر همین ر

ی ما از آن است. در دانشنامه آکسفورد در ذیل ی ماهیت موسیقی و تجربهبنیادین درباره

ی موسیقی توان آن را با تعریف فلسفهزیبایی شناسی موسیقی تعریفی ارائه شده است که می

اسی موسیقی عبارت از تامل فلسفی در مورد خاستگاه، ذات، توان، برابر دانست: زیبایی شن

 ی دریافت، معنا و ارزش موسیقی است.ی اجرا، نحوهی ایجاد، نحوههدف، نحوه

 بررسی ماهیت اندیشه  1-1

اندیشه ناظر بر دو وجه از فعالیت عقلی و حیات فکری انسانی است: نخست آن وجهی که از 

ود و رنگ و بوی یونانی دارد و البته از نظر ما از حکمت، آنگونه که شآن به فلسفه تعبیر می

ی منظور بعدها و تا به امروز در تداول اهل فلسفه و حکمت به کار رفته، جداست؛ یعنی فلسفه

نظر ما از جنس الهیات مدرسی نیست، هر چند صفت اسلامی بدان اطلاق شود. اکثر مسائل 

گیرد. در نظر غربیان امروزی و ما در قلمرو فلسفه قرار نمیطرح شده از سوی فیلسوفان سنتی 

بنابراین لازم است تا میان فلسفه و الهیات تمایز قائل شویم. تصوف هم فلسفه نیست، بلکه 

 (383: 1392به تعبیر هانری کربن الهیات صوفیانه است. )کربن، 

شده لوم اوائل گفته میدوم، علوم عقلی یا دانش به معنای امروزین کلمه است که زمانی ع

ای از آن دریافت ی قدیم جدا نبوده است، بلکه ذیل آن و به مثابه شاخهو آن هم از فلسفه

توان نشاند و از آن به خرد فلسفی ی خرد را هم میشده است. به جای لفظ اندیشه، واژهمی

ی به اقتضای حوزه کنیم،ای که ما سیر تاریخ آن را دنبال میو علمی مراد کرد. طبعا اندیشه

ی ی سیاسی که در درجهپژوهش و متغیر مورد سنجش که هنر و انواع آن است، نه اندیشه

ی هنری، خود جزئی از سپهر ست؛ اما باید توجه داشت که اندیشهی هنریاول اندیشه

ه پذیرد و تا حد زیادی، البتست که اوج و فرود آن، از رشد و افول اندیشه تاثیر میاندیشگی

های توان گفت سنتی موسیقی میگردد. مثلا دربارهبا تقدم و تاخرهایی، بر همان مدار می

ی زندگی و بنیادهای فکری های اجنماعی و شیوهها با ویژگیموسیقی ما در هر یک از دوران
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ای ی سیر هر شاخهها به طور نسبی سازگار بوده است. بنابراین هر پژوهشی دربارهآن دوران

های مجاور صورت باید با عنایت به ساختار مرجع و فرادست، و نیز زیر شاخهندیشه میاز ا

گیرد و جز از این طریق، انجام آن به نحو کامل و احسن امکان پذیر نیست. به ویژه در 

ی هنر و مان غالبا چیزی تحت عنوان فلسفهی هنری، از آنجا که ما در تاریخخصوص اندیشه

ایم، ناچار، از توسل به فلسفه به معنای عام کلمه عنای مدرن کلمه نداشتهزیبایی شناسی به م

نیاز نیستیم، چرا که عقاید فیلسوفان مسلمان در باب هنر عمدتا و پیگیری وضع کلی آن بی

ای ایشان مندرج است. آنچه توجه نه به صورت جداگانه، که در مطاوی آثار گوناگون دانشنامه

گرداند، ماهیت و خصلت نی علم را در مورد پژوهش حاضر واجب میبه وجه دوم اندیشه، یع

ی هنرها در موسیقی است. برخلاف امروز که در دستبه بندی موسیقی ذیل انواع هفت گانه

ی فلسفی دارد، در قدیم، چه در ایران و چه جز آن، موسیقی صیغهنظام غربی تردیدی روا نمی

ی وسطا، یاضیاتی دارد و خود ریاضی هم ذیل فلسفههم داشته، خاصه از آن روی که ویژگی ر

شده است. ی سفلا )ریاضیات( تعریف میی علیا )الهیات( و فلسفهدر مقامی مابین فلسفه

ی وسطا بوده، بسیاری موسیقی در کنار حساب و هندسه و هیئت )نجوم( از علوم رایج فلسفه

بی و ابن سینا و اخوان الصفا به این دید از فیلسوفان از فیثاغورث و افلاطون و ارسطو تا فارا

اند. )سلطاندوست، ی آن داشتهاند و تالیفات و تقریرات پرشماری دربارهنگریستهبدان می

1395 :2-4) 

موسیقی  ی غربی و اسلامی درباره حوزه اثرگذاریاز دیرباز آرای مختلفی در بین فلاسفه

به عنوان عنصری  تواندتا چه حد میمطرح بوده است. همچنین در خصوص اینکه موسیقی 

شده است. بنابر یک نظر،  های مختلفی مطرحنافذ در حیات بشر منشأ اثر گردد، دیدگاه

در حیات طبیعی و معقول انسان  تواندای است که میموسیقی بماهو موسیقی، دارای نشئه

موسیقی اصلاً در داشته باشد. در نگاهی دیگر،  تعالی و انحطاط، اثر شگرفی در هر دو جهت

تواند در حوزه محسوسات و طبیعیات اثراتی  آن هم می شود و تنهاحوزه معقولات وارد نمی

های نظامی و گیری انسان از مارشاز طرفی، تجربه تاریخی بهره. نه ماندگار داشته باشد

عی برای انجام کارهای روزانه، شاهد نقش آفرینی موسیقی در حیات طبی استفاده از نغمات

موسیقی  توان مصادیقی را یافت کههمچنین در مذهب و حیات معقول بشری نیز می. است

متضادی درباره  های متفاوت و ظاهراًدر آن عنصری پررنگ است. در آیین اسلام هم آموزه

تقبیح شده است و در جای  خورد. در یک جا موسیقی بماهو موسیقیاین پدیده به چشم می

شود. آهنگین و موزون بودن کلام توصیه می بیشتر از مضامین دینی به گیریدیگر برای بهره
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ای از روی عناد به کلی موسیقی را عامل انحراف اخلاقی و پیشرفت بشری در این بین نیز عده

  .اندهای انسانی شمردهآن را ضامن بقای فرهنگ و اصالت دانسته و از دیگر سو گروهی

های مطیع گرداندن نفس اماره نسبت به نفس مطمئنه ابن سینا در اشارات یکی از راه

برای استیلا بر قوای تخیلی و وهمی علاوه بر عبادت مقرون به تفکر را آهنگ و موسیقی 

شود کلمات خوش و جذاب که قوای نفس را جذب کند، دانسته است. این امر موجب می

 شوند، در نفس نفوذ کنند. مفیدی که با آن آهنگ ادا می

 ررسی ماهیت فلسفی موسیقیب 2-1

در قرن ششم پیش از میلاد زمانی که فیثاغورث حکیم هر چیز را در نظام هستی بر مبنای 

نظریه اعداد ریاضی تبیین کرد و موسیقی و نغمه افلاک را نیز کاملا مرتبط با نظریه خود 

مبادی اعداد دانست. جماعت اخوان الصفا نیز اصول و مبانی تعلیمی و فلسفی خود را براساس 

های تألیفی اعداد ترکی بیافته اند و علم موسیقی را که از نسبتریزی کردهفیثاغورثی پی

 .است، در زمره علوم ریاضی و فلسفی شمردند

بعد از فیثاغورث، در عهد افلاطون، سقراط و ارسطو و فارابی به دلیل رواج موسیقی، 

گی، هنری، سیاسی و اجتماعی جامعه حکیمان که در آن دوران سیاست گذاران امور فرهن

های موسیقی بر افراد مختلف و نقش آن بودند، به بحث درباره تأثیرات مختلف الحان و نغمه

 (195: 1373)ایرانی، . در تربیت، استراحت و... پرداختند

ی اصلی فیثاغورث در مورد موسیقی را در این پرسش جستجو کرد که توان مسئلهمی

پردازد؟ آیا ها و مسائل ذیل میی ایون به پرسشت؟  افلاطون در رسالهمنشا موسیقی چیس

کند هنرمند از غیب مطلع است؟ آیا هنگام تولید آثار برجسته، هنرمند به عقل خود رجوع می

زند؟ هنر در هنرمند بر یا از آن فارغ است و در حالت بیگانگی از خود دست به آفرینش می

هایی در اینباره در کتاب موسیقی الهام؟ فارابی نیز به پرسش گیرد یااثر آموختن شکل می

 پردازد. کبیر می

در رسائل اخوان آمده است که با توجه به اینکه اکثر صنعت ها را حکما با اندیشه فلسفی 

اند، نخستین بار این فلاسفه بودند که موسیقی را به گونه علمی و نظری خود ابداع کرده

  .را طبق قواعد نظری به وجود آوردند و به دیگران تعلیم دادندمطرح کردند و آلاتی 

آید، این است که موسیقی آنچه از کلام برخی فلاسفه درباره ماهیت موسیقی به دست می

ای از اصوات است که ترکیب آنها با یکدیگر به صورت لفظ یا کلمه نیست. وقتی این مجموعه

وان مابه ازا برای آن وضع نشده است؛ چراکه شوند، معنای خاصی به عناصوات شنیده می



 13 اتیفصل اول: کل 

 

موسیقی قابل تجزیه و تحلیل عقلانی نیست و از این طریق آنگونه که ما معنای الفاظ شنیده 

گیرد. )آوینی، شود ؛ بلکه دریافت آن از طریق اعصاب صورت میفهمیم دریافت نمیشده را می

1382 :14) 

های هماهنگ )موسیقی( آمده است: غنا آهنگ در رسائل اخوان الصفا در تعریت واژه غنا

ها همان آواهای ردیف شده و های پی درپی است و نغمهشده را گویند و آهنگ همان نغمه

 متناسب است. 

 توان گفت این است که: آنچه از نگاه اهل لغت درباره واژه غنا می

 غنا از مقوله صدا و آواز است؛ -1

 ای همراه است؛ره با کیفیت ویژهآن هم صدا و آوازی که در حنج -2

آورد و به فرح و یا آواز با کیفیت خاصی که روان آدمی را تحت تسخیر خویش درمی -3

 کشاند. اندوه می

کنند ، توالی آلت دریافت موسیقی، حس شنوایی است و عناصری که آن را ایجاد می

بنابراین یک . اندازداصوات و نواها در زمان است که موسیقی را در ذهن مخاطب نقش می

تظاهر عینی، ملموس و پایدار در خارج از ذهن ندارد؛ بلکه در همان لحظه که از ساز 

  .شودخیزد نابود میبرمی

دانند که به وسیله در رسائل اخوان آمده است که در فلاسفه اسلامی، اصوات را عوارضی می

  .آیندحرکت و نفوذ در نفس و جوهرها به وجود می

یی دیگر آمده است که اصولا هر فنی که دست انسان در آفرینش آن دخیل باشد، در جا

های آن نیز همه دارای هیولای آن )ماده اولیه موضوع آن( اجسام طبیعی و مادی و ساخته

های جسمانی و فیزیکی است؛ البته به جز صنعت موسیقی که هیولای آن، جمله صورت

)قدرتی و رحیمیان،  .های مستمعین استفوس و جانجواهر روحانی و غیرطبیعی یا همان ن

1388 :56-57) 

برای روشن شدن مسائل فلسفی موسیقی به بررسی این مسائل در آثاری که بدان 

( منتقد اتریشی 1825-1904پردازیم. در ابتدا به کتابی از ادوارد هانسلیک )اند میپرداخته

ی از آثاری که در دنیای مدرن و معاصر به کنیم. چراکه نام وی در بسیارموسیقی مراجعه می

اند: جایی که فلسفه خورد و در مورد وی گفتهاند به چشم میی موسیقی پرداختهفلسفه

ی بعد، ی آن در دو دههالعادهمدرن، موسیقی را مورد توجه قرار داد، قبل از این گسترش فوق

در کتاب زیبایی در موسیقی،  خورد و او هانسلیک است. اونام یک شخصیت مهم به چشم می

های پردازد و پرسشی زیبایی و موسیقی میآید به بررسی رابطههمانطور که از نام کتاب برمی
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توان اینگونه ی موسیقی وی تشکیل شده از آنهاست، میوی از موسیقی، که مسائل فلسفه

یقی راه دارد؟ برشمارد؛ آیا موضوع موسیقی بازنمایی احساسات است؟ آیا زیبایی در موس

پذیرد؟ زیبایی شناسی شنیداری چگونه است؟ ادراک ذهنی موسیقی چگونه صورت می

 ی فرم و محتوا در موسیقی چگونه است؟ بررسی آسیب شناسی شنیدن موسیقی. رابطه

ی موسیقی قبل از فراگیر شدن آن، این رشته را مورد توجه قرار نفر دومی که در فلسفه

( است. وی در کتاب قدرت صوت در پی پاسخگویی 1877-1847رنی )داده است، ادموند گو

دهد؟ چه ارتباطی هاست؛ چگونه یک اثر انتزاعی گوش را مخاطب خود قرار میبه این پرسش

بین عقل و نظم با زیبایی وجود دارد؟ ارتباط فرم و محتوا در موسیقی چگونه است؟ موسیقی 

ی اخلاق و موسیقی کند؟ رابطهگونه بیانگری میانگیزد؟ موسیقی چچگونه احساسات را برمی

ی اجتماع و موسیقی؟ بررسی چگونگی عناصر صوتی و چگونه است؟ چگونگی رابطه

 موسیقیایی در شعر.

-3اثر هنری  -2هنرمند  -1دانیم که در بررسی هنرها با سه حوزه روبرو هستیم: می

 مخاطب اثر

آید، بیشتر های فلسفی آنان برمیاز پرسشهمانطور که از آثاری که برشماردیم و برخی 

ی تاثیر بر اوست و برخی از ی دریافت موسیقی توسط مخاطب و نحوهها در حوزهاین پرسش

تری در بین شوند و هنرمند نقش کمرنگها به چیستی خود موسیقی مربوط میاین پرسش

ه آیا کیستی یا شود کهای این متفکران دارد. حال این پرسش مطرح میمسائل و پرسش

ی مورد بررسی موسیقی داشته چیستی هنرمند همواره در اهمیت کمتری در میان سه حوزه

است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت؛ توسط فیلسوفان بزرگی کیستی هنرمند مورد توجه 

ی مدرن و معاصر تمرکز و علاقه بر روی فهم مخاطب بیشتری قرار گرفته است. البته در فلسفه

تاثیر موسیقی بر او است و کمتر به منشا و علل تشکیل موسیقی و کیستی هنرمند توجه و 

ی هنرمند شود، پس در روزگارانی قبل از دنیای مدرن به دنبال بحث و پرسش دربارهمی

 خواهیم بود. 

توان اند، میی موسیقی مطرح کردههای فلسفی که اهالی فلسفه دربارهبا توجه به پرسش

 بندی کرد؛موسیقی را در سه بخش طبقهی فلسفه

 چیستی موسیقی در بررسی هستی شناسانه-1

تعیین تاثیر موسیقی بر مخاطب و جهان مخاطب و همچنین نحوه فهم موسیقی توسط -2

 مخاطب

 پرداختن به کیستی هنرمند و منشا موسیقی-3
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ی را در خارج تواند هیچگونه واقعیت عینی و ملموستوان گفت موسیقی نمیدر مجموع می

شود، در خارج از ذهن از ذهن انسان نمودار کند؛ زیرا آنچه از موسیقی در ذهن منعکس می

شکلی خاص و عینی ندارد؛ البته توالی اصوات و نواها در زمان، همان لحظه که از ساز برمی 

شود. نغمات موسیقی در ذهن، تجسم کننده احساساتی خالص، ولی فاقد خیزد، نابود می

یت هستند؛ درحالی که علم و کسبِ معرفت حقیقی به هر امری، مستلزم حصول شکل عین

یا صورتی از آن امر در ذهن است ؛ البته موسیقی جز به عنوان نوعی تموج هوا و ارتعاش با 

پاید به حیث ترکیبی دارای عینیت های مختلف در هر لحظه که دیری هم نمیفرکانس

ی از مفاهیم و موضوعات اعتباری و ذهنی قابل درک است. فیزیکی نیست؛ اما مانند بسیار

 (57-56: 1388)قدرتی و رحیمیان، 

ای از اصوات است که ترکیب آنها به صورت لفظ توان گفت موسیقی مجموعهدر نتیجه می

شود، معنای خاصی به عنوان ما به ازا برای آن وضع نشده و کلمه نیست و وقتی شنیده می

شود. قابل تجزیه و تحلیل عقلانی نبوده، از این طریق هم دریافت نمی است؛ چراکه موسیقی

 دریافت موسیقی از طریق اعصاب است و عناصری که آن را ایجاد

کنند، توالی اصوات و نواها در زمان است. بنابراین یک تظاهر عینی و ملموس و پایدار می

اعتباری و ذهنی قابل درک  ضوعاتدر خارج از ذهن ندارد؛ اما مانند بسیاری از مفاهیم و مو

 .باشدمی

ها را مولد اصوات افلاک و سیاره ای درباره پیشینه موسیقی عرفانی، حرکات هماهنگعده

توانند و دارای روح بسیار  لطیف و منزه می های خاصداند که فقط انسانانگیزی میزیبا و دل

ت و عالم ذر پیوند داده و پیوستگی تأثیر آنها را بشنوند. تفکر دینى، این نظریه را با عهد الس

روحانی موسیقی بر روح را امری ازلی دانسته است که با توجه به مناقشات، این نظریه 

مخدوش دانسته شد. دیدگاه دوم، حالات روحانی و ملکوتی را مولود سماع و فهم کلام حضرت 

ئل نیست، معتقد است سماع داند و نه تنها برای موسیقی این جهانی، منشأ ملکوتی قاحق می

کند و چیزی جز استماع صرف طبیعی )غنا( مرحله نازل روح انسان است که او را محدود می

 .دهدکند و سماع الاهی و روحانی در استماع قرآن کریم رخ میهای خوش نصیب او نمینغمه

ر این جهان، در بیان راز جذابیت موسیقی، آرای برآمده از اعتقاد به وجود موسیقی قدسی د

جذابیت موسیقی و نظم و فن حاکم بر آن را ناشی از نظم و فن حاکم بر کیهان دانسته است؛ 

اما در نظر دیگری، وجود ضرب و فاصله در موسیقی، علت جذابیت آن معرفی شده است که 

؛ داندی سوم، تنها وجود ضرب و فواصل را کافی نمیبر هر دو نظریه مناقشاتی وارد است. نظریه
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آور بودن بلکه بازتاب نغمات در ذهن و ادراک زیبایی و وجود عنصر محاکات را منشأ لذت

 .شمرد که این نظریه تا حدودی قابل تأیید استموسیقی می

موسیقی زبان احساسات و انفعالات درون آدمی است و ذاتا قابلیت افزودن چیزی به درون 

ها در یکسان هستند و هویت اصلی انسان آدمی را ندارد. نفوس آدمیان در کلیت محض خود

اصلِ  های خاص ترکیبی، با هویتها و فواصل با کیفیتهمه، یک حقیقت است. این ضرب

آوری آن، معلول سلب نفسِ آدمی ارتباطی ندارند. عمده جذابیت و لذت موسیقی و انبساط

ازتابِ اصوات و درون و بیرون نفس آدمی است. اختلاف شدید ب هوشیاری نسبت به واقعیات

ام و ملل مختلف، دلیلی بر فاقد محتوا بودن موسیقی است؛ چراکه در ها در میان اقوموسیقی

ها و در هر محیطی از هر موسیقی، بایست همه مردم در همه دورانغیر این صورت می

محتوای ذاتی واحدی را دریافت کنند. بنابراین اصلِ اساسی در موسیقی، بین موس یقی های 

 .حانی و غیر روحانی تفاوتی در ارزش وجود نداردرو

 بررسی واژه موسیقی، تعریف موسیقی 3-1

ی لاتینی است و ریشه MUSICAیونانی یا  MOOSIKAموسیقی )بضم میم( ماخوذ از 

النوع اساطیری یونان و حامی هنرهای باشد که نام یکی از نه ربمی MISSEیا  MOSAآن 

 زیباست. 

اند که موسی عرب این کلمه )موسیقی( را مرکب از موسی و قی گرفتهنویسندگان معروف 

 باشد. به معنی نغمات و قی نیز به معنی ملذ و خوشایند می

گویند: ای هم میرفته است. عدهموسیقی لفظ مفردی است که به معنای لحن به کار می

عنای گره و قید. گویا باشد و سقی به ممرکب است از مو که در زبان سریانی به معنی هوا می

شود. کند و صوت خوش تولید مینوازنده با ابتکار عمل و دقت خویش، در هوا ایجاد گره می

 (28: 1385)کریمی، 

در  Iی موسیقی که امروزه با مصوت ی لفظ موسیقی گفته شده است: کلمهدر باب ریشه

 شده است. شود در اصل با الف مقصوره است و از یونانی گرفته آخر تلفظ می

طور معنی شده است: آهنگ، پور اینموسیقی در فرهنگ فارسی توسط غلامرضا انصاف

 خنیا، غنا، علم و فن سرایش آهنگ و آواز. 

داریوش صفوت از بزرگان موسیقی سنتی ایران، با دیدگاهی عرفانی به بررسی و شناخت 

شود: ه چهار چیز شناخته میو نهایتا تعریف موسیقی پرداخته است: در نگاه وی هر موجودی ب

اسم، مسما، اثر اسم و اثر مسمای آن موجود. اسم یا لفظ موسیقی وضع شده است برای 
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هایی که بشر پدید آورده و توسط نوازندگان و خوانندگان عرضه گردیده است. معرفی آهنگ

ندارد. انگیز طبیعت که دست بشر در تولید آنها دخالتی ی آواهای دلبا این تعریف، همه

شود. به ی موسیقی به ذهن متبادر میمسمای موسیقی آن است که از شنیدن یا دیدن واژه

ی اقوام و ملل، مسمای لفظ موسیقی است. موسیقی های همهعبارت دیگر، مجموعه آهنگ

هر قومی ظاهری دارد و باطنی. ظاهر آن مسمای موسیقی است. باطن آن هم، اثر این مسمای 

وسیقی، دلالت لفظ موسیقی است بر حروف ترکیبی و معنی لغوی و مقصود است. اثر اسم م

 ی آن. ملحوظه

ی یونان باستان بوده است و لفظ موسیقی ماخوذ از لغت یونانی موز است که از نُه الهه

معنی لغوی آن عبارتست از تالیف و ترکیب نغمات )اصوات موسیقی( به نحوی که به گوش 

مستقیم الطبع خوشایند باشد. اثر مسما یا باطن موسیقی تجسم ی سلیم الذهن و شنونده

 (38: 1386شود است. )صفوت، ذهنی و تحسس عینی از آنچه که از موسیقی دریافت می

ی شعر و موسیقی، پور به معنی الههاین کلمه در فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی آریان

 باشد. ، میاندیشه کردن، در بحر فکر فرو رفتن و دچار حیرت شدن

گوید: موسیقی علمی است ریاضی که در آن از نیز در تعریف این هنر می سیناابوعلی

شود تا ها بحث میهای بین نغمهها، از نظر ملایمت و تنافر و چگونگی زمانچگونگی نغمه

 .باید تألیف کردمعلوم شود که لحن را چگونه 

داند که شامل دو علم در احصاءالعلوم موسیقی را علم شناسایی الحان می ابونصر فارابی

بندی در است: یکی علم موسیقی عملی و دیگری علم موسیقی نظری. امروزه نیز این تقسیم

 .موسیقی وجود دارد

گوید: موسیقی یک ناموس اخلاقی است که روح و جهانیان طون در تعریف موسیقی میافلا

 .بخشدو بال به تفکر و جهش به تصور و ربایش به غم و شادی و حیات به همه می

نویسد: موسیقی صنعت ترکیب اصوات و مرحوم خالقی در کتاب نظری به موسیقی می

 .ذت سامعه و انبساط و انقلاب روح گرددکه خوشایند باشد و سبب لطوریصداهاست به

 ای.تر از هر علم و فلسفهگوید: موسیقی مظهری است عالیبتهوون در تعریف موسیقی می

دارد ی جعفری در باب تعریف موسیقی چنین بیان میمحمدتقی جعفری موسوم به علامه

در علوم مخصوصا  توان یک تعریف مانند سایر تعاریف معمولیکه: آیا تعریف موسیقی را می

ی توان یک تعریف کامل، جامع افراد و مانع اغیار دربارهدر علوم تحقیقی مطرح نمود؟ آیا می

های تجریدی ی پدیدهموسیقی مشخص نمود؟ پاسخ به این سوال بسیار دشوار است زیرا همه

ف تحقیقی که با روح آدمی سروکار دارند، فوق اجزاء و ارکان تعاریف معمولی در علوم و معار

http://www.hamshahrionline.ir/details/72093
http://www.hamshahrionline.ir/details/72093
http://www.hamshahrionline.ir/details/72093
http://www.hamshahrionline.ir/details/72014
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باشند. البته از توجه به گفتار علامه جعفری در کتاب موسیقی از دیدگاه فلسفی و عینی می

گونه پیدا کرد؛ اصوات موزون، زیبا و جذاب که از انسان توان تعریف موسیقی را اینروانی، می

ه، ی آگاه و دارای احساسات و از ابزار مخصوص که با فکر و دست بشری ساخته شدخواننده

 (17: 1386کند. ) جعفری، بروز می

 واژه موسیقی در معانی متعددی به کار رفته است: 

اند؛ خواه طبیعی باشد، خواه ساخته بشر. خواه گاه به مطلق هر صدایی موسیقی گفته-

نواز باشد، خواه منفور و مهیج و وهم انگیز. مانند آواز کلاغ و جغد و فریاد فرح بخش و گوش

سیل و امثال آن. این مفهوم از موسیقی، استعمال در معنای اعم آن بوده، توفان و غرش 

 جنس قریب آن نیز صوت است. 

اند. بخش موجود در طبیعت تعبیر به موسیقی کردهگاه تنها از نواها و نغمات خوش و فرح-

ثال مانند نغمه پرندگان خوش آواز، نوای آرامش بخش آب دریا و رود و یا آواز وزش نسیم و ام

آن. این معنا از موسیقی نیز مانند مورد اول، استعمال در معنای عام است و حکم معنای اول 

 را دارد.

آور موجود در طبیعت، گاهی هم از مجموع زیبایی، نظم و هماهنگی )هارمونی( شگفت-

اند. این معنای به کار گرفته شده از موسیقی، هیچ تبادری به تعبیر به موسیقی طبیعت کرده

ذهن نداشته، جنبه استعاری دارد و استعمال آن در معنای حقیقی نیست؛ زیرا جنس قریب 

 شود کاملا متفاوت است. موسیقی، صوت است و با جنس آن چه که در این معنا اراده می

اند. در اینجا گاهی نیز از سجع و وزن و مقفا بودن کلام شعری با لفظ موسیقی یاد کرده-

این واژه کاملا مشهود است و آنچه در مورد معنای قبل گفته شد، عینا  نیز کاربرد استعاری

 در اینجا نیز صادق است. 

اند و ای نیز از شیرینی و جذابیت کلام قرآن کریم با عنوان موسیقی قرآن یاد نمودهعده-

 اند. استعاری بودن این عبارت نیز کاملا مشهود است.آن را از اعجازات قرآنی برشمرده

اند. ظاهرا مرادشان از این ای مبهم با عنوان موسیقی درون استفاده کردهی هم واژهبرخ-

معنا، هماهنگی تخیلات و توهمات و عواطف درونی بشری است. استعاری بودن این معنا نیز 

 آشکار است. 

برخی نیز واژه موسیقی را به معنای نوازندگی در کنار واژه غنا به معنای خوانندگی به -

ای، چنین کاربردی اند. اما در هیچ فرهنگ لغتی و در هیچ زبان رسمی و حتی محاورهردهکار ب

 وجود ندارد. از اینرو چنین برداشتی، یک کاربرد بدون مستمسک است. 
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اند. این برداشت، علیرغم نزدیکی عده بسیاری نیز واژه موسیقی را معادل واژه غنا دانسته-

س و برخی عرضیات مشترکند، ناشی از سوء تعبیر است؛ موسیقی با غنا، که هر دو در جن

 شان است.چراکه هم موسیقی تعریفی روشن دارد و هم غنا و وجه تمایز آن دو، در لوازم

و در آخر هم واژه مصطلح، رایج و متبادر به ذهن در مفهوم موسیقی است که شایع در -

باشد. این مفهوم معنای ، میمعنای اجمالی، اصوات ترکیب شده احساس برانگیز توسط بشر

 (14-11: 1391خاص موسیقی است. )شایسته، 

های مختلف موسیقی، لزوم ارائه تعریفی نو و کارآمد و ها و نحلهبا ظهور روزافزون سبک

شود؛ تعریفی که بتوان از آن در هر حیطه علمی دقیق از موسیقی، بیش از پیش نمایان می

 یگر علوم، بهره برد.شناسی و ددیگر مانند فقه، روان

شناسانه، توان تعاریف ارائه شده از موسیقی را از لحاظ رویکرد آن، در سه قسم روانمی

 بندی نمود. شناسانه و هستی شناسانه دستهجامعه

موسیقی، صدا و نوایی است که شنیدنش )برای شنونده آن( خوشایند باشد و از گوش 

اش اثر بگذارد و او را دچار تحول نماید. موسیقی سپردن به آن لذت ببرد. بر احوال درونی

ای در میان باشد و نشان دادن امواج روحی بیان احساسات است، بدون آنکه پای کلمه و واژه

فرد است، بدون آن که از رنگ و قلم و نقاشی استفاده کنیم. موسیقی ارتباط ما را با جهان 

گونه که نقاشی و کند؛ همانیی فراهم میاحساسات و احوالات درونی افراد، از طریق شنوا

 کند. هنرهای تجسمی و ... این ارتباط را از طریق بینایی ایجاد می

گیری آن، تجربه زندگی و موسیقی شکلی از تفکر است که با چگونگی اجرا، اصل شکل

شویم و های گوناگون نزدیک میکه به مرز فرهنگمرحله تاثیرگذاری مرتبط است. هنگامی

المللی بودن بینیم نظریه بیندهیم، میدانان را مورد بررسی قرار میق روحیه موسیقیعم

 (14: 1387زبان موسیقی ... مورد تردید است. )دورینگ، 

شناختی هستند، با فرض قوام آنها، شناختی و جامعهیقینا تعاریفی که دارای رویکرد روان

مات، آثار و پیامدهای وجودی موسیقی از یک بُعد تعابیری ثانویه از موسیقی بوده و بیانگر لواز

رو به یک محدوده علمی خاص مربوط بوده، قابلیت کاربرد در هر باشند؛ از اینخاص می

 منظومه معرفتی را ندارند.

در تعریفی که از ارسطو نقل شده است، موسیقی در حکم یک فن، معرفی شده است که 

 نواز به وجود آورد:ی منظم و گوشتوان از صداها، ترکیببا داشتن آن می

موسیقی صناعتی است که معرفت نظم نغمات به آن توان حاصل کردن، نظمی که موافق 

 سامعه باشد. 
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کند که موسیقی از جنس علم بوده، قائم به نفس است و چنین است این تعاریف، بیان می

کیب کرده، نظمی گوش ها را با یکدیگر ترتوان نغمهکه تنها در صورت وجود این علم می

 پذیر نیست.پسند بین آنها برقرار نمود و در صورت فقدان این علم، چنین کاری امکان

ای از صداها دانسته است که در فارابی نیز در تعریفی دیگر، مفهوم موسیقی را مجموعه

اند: لفظ موسیقی یونانی است و معنای آن الحان است؛ گاهی یک محدوده منظم قرار گرفته

شود که به ترتیبی مخصوص با هم ترکیب های مختلفی اطلاق میاوقات، لحن به مجموعه نت

 شده باشند. 

جنس موسیقی در این تعریف، از صوت است. آنچه که یک قطعه موسیقی را تشکیل 

 اند. ها، که با نظم و ترتیبی خاص با ترکیب شدهای است از نغمهدهد، مجموعهمی

ای تقریبا مورد توافق قریب به اتفاق متفکران گذشته بوده، به گونه این تعریف از موسیقی،

ها قرار داده، عینا که نه تنها کسی آن را رد ننموده است، بلکه اکثر ایشان، آن را محور تعریف

اند. اکثر صاحب اثرانی که در اند و یا با کمی تفاوت، از آن بهره گرفتهدر آثار خود نقل کرده

اند، تعریف فارابی را ذکر کرده، یا تعریفی نزدیک به از موسیقی به دست داده اثر خود تعریفی

 اند.آن ارائه داده

تعریف اول در مورد علم موسیقی است و تعریف دوم در مورد ذات موسیقی؛ اما نقطه قوتی 

در تعریف ارسطو وجود دارد که در تعریف فارابی به ضعف گراییده است و آن این است که 

ی مفهومی خاص ارسطو از مانعیت بیشتری برخوردار است از آن جهت که دربردارندهتعریف 

شود ولی تعریف فارابی، معنای اعم از موسیقی است و معانی عام و اعم ان را شامل نمی

نهایت صداهای ترکیب یافته در طبیعت وجود دارد که شود؛ زیرا بیموسیقی را نیز شامل می

ی معنایی خاص است؛ مثل صدای پرندگان و حیوانات و حتی دارای نظم و ترتیب و حت

باشد و این ضعف بزرگی در حشرات. ولی در نگاه ما، اطلاق موسیقی به آن معنا صحیح نمی

 توان آن را نادیده گرفت.رود که نمیاین تعریف به شمار می

برخوردار نبوده، در برخی از آثار دیگر نیز تعاریفی ارائه شده است که یا از استحکام کافی 

و یا اینکه تعریف ارائه شده معادل معنای غنا است؛ به همین دلیل به ذکر همین دو نمونه 

 پردازیم:تر میتر و جامعتعریف که بیان شد اکتفا نموده، به ارائه تعریفی کامل

، کندهای اصلی موسیقی که آن را از زمره دیگر صداها متمایز میدر نگاه نگارنده از ویژگی

علاوه بر بشری بودن، احساس برانگیزی آن است و این خصیصه به قدری در موسیقی متبلور 

گوید: است که گوی سبقت را از دیگر شقوق هنری ربوده است. شوپنهاور در این رابطه می

 (1: 1386خواهند به مرحله موسیقی برسند. )رید، همه هنرها می
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ی نیز تعریفی از موسیقی دارد که اگرچه دارای لودویک وان بتهون، موسیقیدان شهیر آلمان

ساختاری منطقی نبوده و کاملا تخیلی است، ولی اوج سعی او را در بیان احساس برانگیزی 

 گذارد:موسیقی به نمایش می

های ای گلآید. در اینجا هر پدیدهموسیقی سرزمینی است که روح در آن به حرکت درمی

روید. اما کمتر کسی است که دریابد در هر قطعه در آن نمی ایدهد و هیچ علف هرزهزیبا می

 از موسیقی چه شوری نهفته است.

کنیم با این بیان، زمانی که به دو تعریف مورد نظر، خصوصا تعریف فارابی توجه می

یابیم و این ضعف، که عمدتا در تعاریف ارائه شده ای به این ویژگی مهم نمیگونه اشارههیچ

 شود، غیرقابل اغماض است.می موجود، دیده

های موجود در به هر ترتیب با توجه به نقص تعاریف ارائه شده و در نظر گرفتن خصیصه

 گونه تعریف نمود:موسیقی را به این

موسیقی، صدایی است سازمان یافته از تولیدات بشری، که تحت تاثیر احساسی عاطفی و 

 کند.ستا و متناسب با آن در مخاطب ایجاد میراشود و احساسی همزیباشناسانه، تولید می

 ی پیدایش موسیقیبررسی پیشینه 4-1

های ترین دانشهای فرهنگی کهن شاید از ضروریهای باستانی و حوزهآشنایی با هنر تمدن

ها در هر جامعه های انسانی تمام نمای هویت فرهنگبشری محسوب شود؛ چرا که هنر آیینه

ترین نوع زیست ن برای شناخت خود و آگاهی به تحولاتی که از ابتداییو هر عصر است و انسا

 تاکنون سپری نموده نیاز به این دانش را دارد. 

دانیم زبان چگونه آغاز شده گونه که نمیدانیم که هنر چگونه اغاز شده است، هماننمی

ها، صویرها و تندیسها، آفریدن تهایی چون ساخت معبد و خانهاست. اگر معنای هنر را فعالیت

یا بافتن نقش و نگارها بدانیم، هیچ مردمی در هیچ نقطه از جهان نیستند که عاری از هنر 

 باشند. 

ی تاریخ پیدایش موسیقی به عنوان یک نمود و در میان دانشمندان و محققین در زمینه

خ موسیقی خورد. گروهی از مورخان و نقادان تاریپدیده اجتماعی اختلاف نظر به چشم می

اند که چون ثبت اکتشافات و اختراعات در ماقبل تاریخ همچون امیل ویلرموز اینطور گفته

متداول و رایج نبوده است، پس از اسم و رسم و مخترع موسیقی اطلاع دقیقی در دست 

های از آنان )مورخان تاریخ موسیقی( پیدایش موسیقی را مقارن و هماهنگ نیست. ولی دست

اند. ولی مطالعه و پژوهش در آثار باستانی و نمودهای ائت شیوای تورات دانستهبا تاریخ قر
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دهد که لزوما بایستی برای تاریخی به یادگار مانده از تمدن ملل و اقوام گذشتگان نشان می

که حتی تاریخ و مبدا پیدایش آن را به این پدیده قدمت تاریخی بیشتری قائل شد، به طوری

های اور )سرزمین وسیعی که شامل اند. از خرابهسومر و کلدانی رسانده دوران حکومت اقوام

شده است( در قلمرو حکومت سومریان آلات بادی موسیقی کشف کردستان عراق و ایران می

اند سال پیش از میلاد رسانده 1800شده است که مورخان و باستان شناسان تاریخ آن را به 

ر کلده نیز غالب طبیبان پیش از انجام هر عمل درمانی، دهد که دو آثار و قرائن نشان می

 (41: 1368پور، کردند. )اسماعیلشروع به خواندن سرودهای مقدس مذهبی می

اند؛ جفری ی خود را به سوی ماقبل تاریخ بشر به پرواز درآوردهگروهی هم شاهین اندیشه

توسط انسان نقشی است  ی آفرینش موسیقینویسد: نخستین نمونهبریس در این زمینه می

که در یک غار ماقبل تاریخی در آری یژ فرانسه برجای مانده است. ناگفته نماند که اقوال 

های توان اشاره کرد که دستی مبدا موسیقی وجود دارد که از آن جمله میدیگری درباره

ی نیز به برهما ااند و عدهآن را به فیثاغورث حکیم و گروهی آن را به داود پیامبر نسبت داده

نویسد: کمانه یکی از ی آمریکایی میی برجستهاند. آناپلوسکی نویسندهنسبت داده

های ماقبل های غارها و صخرهی سازهای زهی است. در نقاشیترین انواع شناخته شدهقدیمی

توان دید. روح الله خالقی تاریخ در شمال آفریقا که قدمتی هزاران ساله دارد، آن را می

آید که اختراع این فن کار موسیقیدان برجسته ایران( معتقد است: از قرائن به خوبی برمی)

یک نفر نیست و از قرن ششم قبل از میلاد که زمان فیثاغورث است قطعا خیلی جلوتر بوده 

ی او آلت و اگر به فرض محال، بشر قبل از فیثاغورث آلتی برای موسیقی نداشته، حنجره

رفته است. با توجه به نظر ی که آواز خوش داشته موسیقیدان به شمار میطبیعی بوده و کس

 بایست پیدایش موسیقی را با پیدایش انسان و قدرت سخنوری و آواز او مقارن دانست. فوق می

نمود که نیروهای طبیعت، که در آن زمان پدیدهای ناکاویده و رام نشده بود، چنین می

در خود جای داده است. قبایل اولیه در کنار نخستین گامی که پرتوان، اسرارآمیز و زنده را 

کوشیدند با توسل به داشتند، میبرای مهار کردن طبیعت از راه کشف رمز آتش و ... بر می

جمعی نیز طبیعت را به زیر فرمان خویش درآوردند. در این مراسم، شعر مراسم جادوی دسته

های صنعتگران در دقیق، در اثر رشد مهارتو موسیقی و رقص در هم آمیختند. سازهای 

ی ریاضیات، ساخته شد. شکل دادن به فلزات، چوب و سنگ و پیشرفت دانش آدمیان رشته

ها و ها و زهی نیی دقیق زیر و بمی سازها با استفاده از اندازهرشد دانش ریاضی محاسبه

سازها به تربیت صدا و گوش ها را ممکن گردانید. این پیشرفت در ساختن انتخاب جای سوراخ

 (20: 1381تر کمک کرد. )فینکلشتاین، های دقیقبرای شنیدن و بازآفرینی زیر و بمی
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اند: موسیقی اند و در تفصیل این نظر گفتهی موسیقی را لفظی مرکب دانستهبرخی واژه

 مرکب است از دو حرف یونانی موسی و قی؛ موسی به معنای نغمات است و قی موزون. پس

ای کند واژه موسیقی، استعارهموسیقی عبارت از نغمات موزون است. نظری دیگر بیان می

است برگرفته از نام برخی از افلاک آسمانی؛ گفته شده که موسیقی، به اسم فلک اعظم 

گذاری به دلیل گذاری شده است که نام آن فلک در زبان یونانی، موسیقاقیا است. این نامنام

است؛ زیرا نسبت شرافت این علم بر علوم دیگر مانند شرافت آن فلک بر سایر شرافت این علم 

 افلاک است. 

حقیقت آن است که استعمال واژه موسیقی، سیری تاریخی به شرح زیر دارد: ریشه اصلی 

است که اشاره به برخی اساطیر یونان باستان دارد. این واژه در  Museیا  Musaموسیقی 

الهه یا فرشته است. در اساطیر یونان و روم، موزها نُه خواهرند که نتیجه یونان قدیم به معنای 

ای از روایات، نُه شب معاشقه منوزینه و زئوس )از خدایان اساطیری المپ( بودند. البته در پاره

دانستند. آنها علاوه بر )آسمان و زمین( می Geآنها را دختران هارمُنی یا دختران اورانوس و 

شان، زئوس و سایر خدایان دگانی الهی بودند که سرودها و آوازهای دسته جمعیاینکه خوانن

کرد، بر تمام شئون فکری بشر مانند فصاحت، حکمت، تاریخ و ریاضیات نیز را حفظ می

ها صورت استعاری داشته، کم و بیش گویای یک نظر کهن حکومت داشتند. همه این نسبت

 بود.  فلسفی، یعنی اولویت موسیقی در جهان

)موزیکو به معنای معهود موسیقی( ریشه در واژه مذکور دارد که  Mousiquواژه قدیمی 

استعمال شد.  Musiqueبعدها به زبان فرانسه نقل گشته، بدون تغییر در تلفظ آن، با املاء 

و دیگر،  Musicaپس از آن از فرانسه به دو زبان نقل پیدا کرد؛ یکی زبان لاتین با املای 

ریانی با املای موسیقی. سپس بدون هیچ تغییری از زبان سریانی به زبان عربی و به زبان س

تبع آن به زبان پارسی انتقال یافت. امروزه این واژه در فارسی با تلفظ موسیقی و در انگلیسی 

Music  ای شود. در نتیجه واژه موسیقی در حقیقت استفادهبا تلفظ میوزیک استعمال می

ها و سرودهای سوی یونانیان باستان، برای صداهایی خوشایند که نغمه است استعاری از

کرد و مفهومی بیش از این ندارد. )شایسته، آسمانی فرشتگان اساطیری ایشان را تداعی می

1391 :15-16) 

ترین علوم اند که موسیقی از علوم شریف و بلکه شریفبرخی از قدما، بر این عقیده بوده

توانند جز حکما ع و واضع موسیقی و نیز عامل پیشرفت و گسترش آن، نمیاست. بنابراین مبد

و متفکران تاریخ بوده باشند. حسن کاشانی در کنزالتحف، معتقد است: پس موسیقی، اشرف 

اند. مثل فیثاغورث که او واضع این فن صناعات باشد و واضعان این صناعت، حکما الهی بوده
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ر مثل افلاطون و ارسطاطالیس و بطلمیوس، مخترعات خویشتن بود ... و بعد از آن، حکما دیگ

 افزودند. هم بر آن می

اند، از آنجا که هنر برخی از منابع جدیدتر که به بررسی تاریخی پیرامون موسیقی پرداخته

اند، منشا اصلی پیدایش موسیقی را مرتبط های حیات اجتماعی بشر دانستهرا از نخستین جلوه

اند. این دسته ش از تاریخ، یعنی پارینه سنگی، میانه سنگی و نوسنگی دانستههای پیبا دوره

از پژوهشگران معتقدند که موسیقی، البته نه به شکل امروزی بلکه نوع ابتدایی و تکامل نیافته 

آن در دوره پارینه سنگی شکل گرفت. در آن زمان به دلیل فقدان وجود حس زیباشناسانه 

ت تولید صداهای ابتدایی متوازن با تقلید از طبیعت بروز نمود. البته انسان، موسیقی به صور

 آن هم به جهت تفاهم با هم نوع و نیز تسلط بر طبیعت و نه به خاطر لذت. 

در دوران میانه سنگی، استفاده بشر از موسیقی قدری هدفمندتر بوده، در شکار و یا رماندن 

ن نوسنگی نیز با روی آوردن بشر به کشاورزی، شد. در دوراحیوانات وحشی به کار گرفته می

به مرور اعتقاد به تاثیر موسیقی و آواز همراه با حرکات ریتمیک در رشد و نمو گیاهان قوت 

 گرفت و رفته رفته سرودهای دسته جمعی با مضامین مذهبی ایجاد شدند. 

دارد که در منابع اسلامی نیز شواهدی دال بر وجود مبدعی خاص برای موسیقی وجود 

های تاریخی، روایاتی اند. این شواهد، علاوه بر برخی نقلای آن را مستمسک قرار دادهعده

هستند که برخی از محققین آنرا تصریح بر تاثیر وجود ابلیس در اختراع و ابداع موسیقی و 

از امام  دانند. از جمله این روایات، میتوان به دو روایت زیر اشاره کرد: در روایت سماعهغنا می

السلام وفات یافت، ابلیس و قابیل به خاطر شماتت او آلات السلام: زمانی آدم علیهصادق علیه

موسیقی و آلات لهو ساختند، پس هرگونه آلاتی از این قبیل که مردم با آن لذت ببرند، مانند 

 اختراع ان دو است. 

له: ابلیس، اولین خنیاگر، اولین از جابربن عبدالله انصاری از رسول اسلام صلی الله علیه و آ

گر و اولین حداخوان بود؛ زمانی که آدم از شجره خود تغنی کرد، وقتی که او هبوط کرد نوحه

حداخوانی کرد و هنگامی که او در زمین جای گرفت نوحه گری کرد و آنچه در بهشت بود 

 به یادش آورد. 

موسیقی، همانا غرایز انسانی و حیوانی فارابی در این بین معتقد است که ریشه و منشا ابداع 

های موسیقی و روابط آنها و خلق است و انسان با حرکت در مسیر این غرایز به کشف پرده

گوید: آنچه لحن را به وجود الحان موسیقایی نائل آمده است. او در موسیقی کبیر چنین می

سان است ... و دیگر های غریزی است؛ از جمله قریحه شعری که غریزی انآورد فطرتمی

 (23: 1375آورد. )فارابی، فطرت حیوانی است که به سبب آن در حال لذت یا الم آوایی برمی
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این قول نسبت به دیگر اقوال، از منطقی قویتر و قوامی بیشتر برخوردار است و به واقع 

شری، باشد. موسیقی از استعدادهای شکوفا شده بشری است که در طول حیات بتر مینزدیک

 توان شخصی واحد و مشخص را مبدع و مخترع آن دانست. ظهور و تکامل یافته است و نمی

گردد این است که آیا سرچشمه موسیقی در تقلید از طبیعت سوالی که در اینجا مطرح می

باشد؟ آیا ممکن است موسیقی از تقلید ی بشری میاست یا به عنوان یک فعالیت خاص گونه

 وجود آمده باشد؟  آوای پرندگان به

کند. نخست گزاروز، استاد روانشناسی دانشگاه آمستردام این احتمال را از دو نظر رد می

هایی از موسیقی توانستیم نمونهآنکه اگر موسیقی واقعا به این نحو آغاز شده بود، باید می

الگوی ریتمیک یابیم مشابه نوای مرغان را در جوامع محدود اولیه برشماریم. آنچه در عوض می

ای است که شباهتی به موسیقی پرندگان ندارد. دوم آنکه آوای پرندگان به سادگی پیچیده

ی نوارهای جدید نوای طیور نشان داده است که حتی از آنچه قابل تقلید نیست. پخش آهسته

ترند. محتمل است که انسان اولیه به نوای پرندگان توجه اندکی نشان شد پیچیدهتصور می

 داده، زیرا با مسائل روز او ارتباط کمی داشته است. یم

کند که صداهای طبیعی مانند نجوای ی روس خاطر نشان میاستراونیسکی، آهنگساز نابغه

ی یک جویبار یا آوای یک پرنده موسیقی را به ذهن متبادر نسیم در میان درختان، زمزمه

ام که ویسد: من به این نتیجه رسیدهنکنند ولی به خودی خود موسیقی نیستند. او میمی

شوند و این شان بدل به موسیقی میی سازمان یافتگیها( تنها به واسطهعناصر تونال )مایه

ی بشری است. به طور کلی موسیقی با صداهای سازمان مندی حاکی از یک فعالیت آگاهانه

ه برخی پژوهشگران آن های جانوری آنقدر شباهت اندکی دارد کایجاد شده توسط سایر گونه

 آورند. ی کاملا متفاوتی به شمار میرا پدیده

این نظر جان بلکینگ متخصص قوم شناسی موسیقی است. او در کتاب بشر چقدر اهل 

نویسد: آنقدر موسیقی در جهان هست که منطقی است موسیقی را نیز موسیقی است؟ می

ی بشر بدانیم. ممکن است حتی ه گونهمانند زبان و احتمالا مذهب یک ویژگی خاص وابسته ب

فرایندهای اصلی فیزیولوژیک و شناختی موجد آفرینش و اجزاء موسیقی به طور ژنتیک به 

 (14: 1383ارث برسند و لذا تقریبا در هر انسانی وجود داشته باشند. )استور، 

لید نوع بشر ذاتا دارای فعالیت موسیقیایی است که این موسیقی مستقل از هرگونه تق

ی موسیقی، آنرا از تصریف یا تغییر آهنگ صدا در باشد. بعضی مانند ویلیام پول در فلسفهمی

شود دانند و بعضی مانند اسپنسر معتقدند وقتی گفتار احساسی و عاطفی میسخن می

گیرند و لذا به موسیقی تری را در برمیی مایگی یا تونال وسیعصداهای ایجاد شده دامنه


